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بزرگ ترین اقلیت اجتماعی در ایران معلولان هستند که  نزدیک به ۱۵درصد جمعیت کشور 
را تشکیل می دهند. بنا بر آمار رسمی، ۵۲۰هزار نفر ناشنوا در کشور زندگی می کنند. این 
افراد توان تحرک، حضور در اجتماع و انجام کارهای خود رادارند، اما مهم ترین چالش 
پیش روی آنان، توانایی برقراری ارتباط در مواقع ضروری است. معلولان در مشهد بر 

اساس پرونده های بهزیستی این شهر، بیش از ۵۰هزار نفر هستند که در مقایسه با دیگر 
نقاط ایران، جمعیت معلولان مشهدی از ۱۲استان کشور هم بیشتر است. بنا بر آمار 
 اداره بهزیستی مشهد، ۱۱درصد کل جمعیت معلولان این شهر گرفتار اختلال شنوایی

 هستند.

   حتی کمک هزینه تحصیل را هم قطع کردند؛ فکر 
می کنند میلیونر هستیم

حضور این مددجوی مسن بهانه ای می شود تا زودتر گریزی 
بزنیم به نحوه راه اندازی درمانگاه و برنامه های آن؛ خانم 
ید:  یا با این سؤال داغ دلش تازه شده، می گو طوسی که گو
»ایمان چون از دنیای عادی به دنیای ناشنوایان وارد شده بود، 
با دیدن تلاش ها و خدمات من به ناشنوایان، خیلی علاقه مند 
شد راه مرا ادامه دهد. من دوست داشتم معلم ناشنوایان شود 
ولی خودش داشتن درمانگاه و مددکاری را ترجیح می داد؛ 
این شد که همه مشغولیت هایم در کانون و هیئت ناشنوایان 
و سایر خدمات به معلولان را رها کرده و همراه ایمان، 
درمانگاه مددکاری اجتماعی را راه انداختیم. فکر می کردیم 
یژه  اگر بهزیستی مجوز بدهد، حمایت هم می کند)به و
که در مشهد درمانگاه مددکاری خاص ناشنوایان وجود 
ندارد و ما اولین درمانگاه هستیم( یا حداقل برای رسیدن به 
درآمدزایی، راهنمایی مان می کنند. حتی درخواست کردم 
ناشنوایان زیرپوشش در منطقه ما را معرفی کنند تا خودمان 
خانه به خانه برای بازدید و رسیدگی به مشکلاتشان برویم 
ولی این کار را نکردند. حمایت دیگری که می توانند داشته 
باشند، معرفی مراجعان ناشنوا در دادگاه ها به درمانگاه ما 
برای دریافت مشاوره است چرا که اینجا مشاور، وکیل، مربی 
هنرهای خانگی، هنرهای دستی و... داریم که به زبان اشاره 
مسلط هستند. اما بهزیستی با این استدلال که چون درمانگاه 
راه انداخته اید پس وضعیت اقتصادی خوبی دارید، نه تنها 
هیچ کمکی نمی کند بلکه همان کمک هزینه تحصیلی را هم 
قطع کرده است. با توجه به اینکه من و ایمان هر دو از فعالان 
شورای اجتماعی محله مسلم هستیم، از شهرداری هم 
پیگیری کردیم ولی حمایت نشدیم؛ مسئولان شورای شهر و 
نمایندگان مجلس هم برای بازدید آمدند ولی گفتند بودجه 
نداریم. گفتیم حداقل به بهزیستی سفارش ما را بکنید، گفتند 

خودمان هم با بهزیستی کلی مشکل داریم.«

   اینجا را خانه خودشان می دانند؛ دلمان نمی آید 
جمع کنیم

می پرسم باوجوداین چرا هنوز ادامه می دهید؟ آهی می کشد 
و پاسخ می دهد: »خیلی ها همین را می پرسند که وقتی 
درآمد ندارید چرا در اینجا را نمی بندید و برای خودتان هزینه 
می تراشید!  شاید جوابش این باشد که دلمان نمی آید همین 
یک سرپناه را از جامعه ناشنوایان بگیریم؛ بچه های ناشنوا 
یند ما در خانه زندانی هستیم و اینجا را مثل خانه  می گو
خودشان می دانند؛ قبل از شیوع کرونا جا نبود بنشینند! از 
صبح تا غروب اینجا بودند و از باهم بودن، ذوق زده. از طرفی 
بعد از همه این فراز و نشیب های بی حاصل و ناامیدی از 
حمایت سازمان ها، با توجه به روحیه حساس و لطیفی که 

یم این کار فایده ندارد و جمع  ایمان دارد، مطمئنم اگر بگو
کنیم، دق می کند؛ به همین دلیل با اینکه می توانم اینجا را 

اجاره دهم و به زخم های زندگی بزنم، این کار را نمی کنم.«

   فکر می کردم مشکلاتمان را درک می کنند اما ...
 همین طور که مشغول صحبت با مادر هستیم، ایمان که 
نگاهش نگران اما دلش پر از عشق و امید است، مدام بالا و 
پایین می رود و فعالانه کارهایی را پیگیری می کند که شاید 
ین  سبب رونق درمانگاه شود؛ عازم رفتن به کلاس تدو
است که می خواهم لحظاتی را همراهمان شود و از ناگفته ها 
ید: »روزی که وارد دانشگاه شدم کلی هدف و امید و  بگو
برنامه داشتم مبنی بر اینکه به عنوان یک ناشنوا، اولین مرکز 
مددکاری ناشنوایان را در مشهد راه اندازی کنم، حتی وقتی 
می دیدم مسئولان بهزیستی جزو استادانمان هستند، بیشتر 
امیدوار می شدم و انگیزه پیدا می کردم زیرا تصورم این بود که 
با مشکلات و نیازهای ما آشنا هستند و کمکمان می کنند اما 
حالا که دانشجوی دکترا هستم و با وجود همه پیگیری ها بیش 
از سه سال است مرکز مددکاری ام خوابیده و کسی پاسخگو 

نیست، متوجه شدم که چقدر ساده انگارانه فکر می کردم.«

   »مشهد شهری برای همه« نیست
اشک در چشمانش حلقه می زند، به سختی بغضش را فرو 
می خورد و با صدایی پردرد و لرزان ولی رسا و توفنده ادامه 
می دهد: »دوست داشتم در خدمت به جامعه ناشنوایان، 
ه مادر،  پا جای پای مادرم بگذارم؛ سال هاست همرا
عمرمان را برای پیگیری و مطالبه گری حقمان در شهرداری، 
بهزیستی و سایر سازمان ها گذاشته ایم اما دریغ از ذره ای 
حمایت یا نتیجه؛ چه خیّران و چه مسئولان می آیند اوضاع 
و کمبودهایمان را می بینند، یک سری وعده ها می دهند و 
می روند! حداقل انتظار این است که وقتی می آیند و مشکلات 
یم این است که به  را می بینند، پیگیری داشته باشند. آرزو
عنوان یک شهروند، از حقوق قانونی و بدیهی خودم برخوردار 
باشم؛ شخصی که معلولیتی دارد، ناسالم نیست. انتظار من 
از شهرمان این است که همه بتوانند از آن استفاده کنند ولی 
این طور نیست؛ مشهد شهری برای افراد غیرمعلول است اگر 
»شهری برای همه« بود، حداقل مکان های مختلف برای 
تردد معلولان مناسب سازی می شد. مشکلات ما ساده اند 
ولی همه جا همراهمان هستند؛ زمانی که شنوا بودم، دوستان 
یتم نیز  بیشتری داشتم اما از وقتی کم شنوا شده ام، انگار هو
عوض شده و وارد جامعه دیگری شده ام که فقط افراد خاصی 

با من صحبت می کنند و ارتباط می گیرند!
قبلا که سمعک داشتم حداقل می توانستم تلفن بزنم اما حالا 
با اینکه بهزیستی وظیفه حمایت از معلولان را برعهده دارد 
ولی خود این سازمان هنوز بسترهای لازم برای ارتباط گیری 

معلولان با آنجا را ندارد. حتی در رسانه ملی هم هیچ گونه 
فرهنگ سازی برای تعامل با ناشنوایان نمی شود. از زمانی 
هم که کرونا آمده و مردم ماسک می زنند، معضلات ما بیشتر 
شده چرا که همیشه با لب خوانی متوجه صحبتشان می شدیم 
ییم چند لحظه ماسک را بردارید تا  ولی حالا هر چه می گو
لب خوانی کنیم، همکاری نمی کنند نه مردم و نه مسئولان. 

برای امور روزمره مان هم درمانده شده ایم.«

   اگر رسانه نباشید، بیگانگان هستند
 اسناد پیگیری هایش از اداره ها و سازمان ها را نشانم می دهد 
کید می کند: »خواهشا صدای ما باشید و پیگیری کنید؛  و تأ
وقتی شما رسانه های خودی منعکس نکنید، رسانه های 
بیگانه جای خالی تان را پر می کنند و مطالبات مردم را با 
دیدگاه های فریبکارانه خودشان بازتاب می دهند. چرا باید 

چنین باشد؟«

   استارت آپی که خاک می خورد
این جوان فعال و باانگیزه با وجود همه بی مهری ها، از پا 
ننشسته و هر لحظه در پی فکر و ایده ای برای رشد کارش است؛ 
 )Deaf innovation( در این راستا با راه اندازی سایت دفینو
به آدرس deafinno.ir و نیز صفحاتی در اینستاگرام، آپارات 
و... برای اولین بار در فضای مجازی، اقدام به ترجمه اخبار 
مهم روز)مانند سهام عدالت، تعطیلات عید، انتخابات و..( 
برای ناشنوایان کرده است آن هم تنها با یک پرده سبز در طبقه 
بالای درمانگاه؛ با گوشی ضبط می کنند و به کمک برادرش، 
تدوین. خودش می گوید: »در همین مدت کوتاه، استقبال و 
بازخوردهای بسیار خوبی داشته ایم«. او همچنین ارائه دهنده 
طرح استارت آپی برای اشتغال ناشنوایان است که رتبه نخست 
رویداد ملی کارآفرینی اجتماعی در کشور را کسب کرده ولی 

به دلیل نبود حمایت، دو سال است خاک می خورد.

یافت خدمات، هزینه نمی کنند    برای در
هنگام صحبتمان، این بار جوانی ناشنوا وارد می شود؛ خطاب 
به خانم طوسی از بیکاری، نداشتن درآمد و جیب خالی گله 
می کند و می خواهد در آستانه سال نو او را دریابند. همین بهانه 
می شود تا مادر خانواده دوباره رشته کلام را به دست بگیرد: 
»در مدت حدود چهار سال فعالیت درمانگاه، ۱3۰۰پرونده 
از ناشنوایان سه تا 9۰ ساله تشکیل شده که به طور خودجوش 
مراجعه کرده و عضو شده اند و حدود ۱۰۰ نفرشان هم آموزش 
مهارت های مختلف برای اشتغالزایی دیده اند؛ برخی 
می آیند تا صرفا دور هم باشند چون در خانواده کسی با آن ها 
صحبت نمی کند و از بس بی مهری دیده یا مورد سوء استفاده 
قرار گرفته اند، شنواها را قبول ندارند و اعتمادشان را از دست 
داده اند. عده ای مانند این جوان برای دریافت کمک های 

معیشتی که هر از گاهی با کمک خیران ارائه می شود، می آیند 
و برخی دیگر هم برای آموزش دیدن؛ اما چون در جامعه 
معلولان فرهنگ سازی نشده که در ازای دریافت خدمات، 
هزینه کنند، همه هزینه ها را خودمان می دهیم؛ فقط مربی 
رایگان از شهرداری می آید ولی لوازم آموزش، هزینه های 

نگهداری ساختمان و ... با خودمان است«.

   30 زوج ناشنوا راهی خانه بخت شده اند
به یاد حرف ثریا می افتم که از بانی ازدواج شدن خانم طوسی 
خیلی خوشحال بود. تا در این باره سؤال می کنم، خانم 
طوسی دفتر مشخصات دختر و پسرها را می آورد؛ با حسی 
وصف ناپذیر یکی از پسرها را که همین امروز جواب مثبت 
گرفته و تازه داماد است، نشانم می دهد و می گوید: »تاکنون 
بیش از 3۰ازدواج داشته ایم؛ سه شنبه ها روز مخصوص 
ازدواج در این درمانگاه است و خانواده هایی که دنبال دختر یا 
پسر برای ازدواج هستند، در این روز مراجعه می کنند. من ده ها 
دختر و پسر ناشنوا را شناسایی کرده و مشخصاتشان را در دفترم 
دارم و باتوجه به شرایط متقاضیان، موارد مناسبشان را معرفی 
می کنم. جلسه اول، مادرها مورد مدنظر را می بینند، جلسه 
دوم دختر و پسر با حضور مادرها در همین جا با هم صحبت 
می کنند و جلسه سوم نیز بعد از تأیید مشاور، شماره تماس هم 
را می گیرند و بقیه کارها را خودشان انجام می دهند. اگر هم 
نیاز مالی داشتند، سعی می کنم با کمک خیّران جهیزیه شان 

را تأمین کنم.«

   عقب ماندگی به بهای 5میلیون
خانم طوسی، ازدواج اعضای زیرپوشش درمانگاه را 
شیرین ترین خاطره دوران فعالیتش در جامعه ناشنوایان و 
تلخ ترین لحظاتش را زمانی می داند که می بیند بچه های 
ناشنوا به دلیل نداشتن یک سمعک پنج شش میلیونی، از رشد 

و پیشرفت عقب می مانند. 

   خستگی به تن پدر مانده
پدر خانواده که در مدت مصاحبه مشغول رتق و فتق امور و 
رسیدگی به بنایان است و به قول مادر، خستگی به تنش مانده. 
»برای یک خرجی توی جیبشان باید به من رو بیندازند« آقای 
طوسی این را که می گوید بغض گلویش را می فشارد و ادامه 
می دهد: »هزینه یک بچه استثنایی، چند برابر بچه عادی 
است با این حال ما خودمان بچه ها را سرپرستی کردیم و به 
بهزیستی ندادیم بلکه بتوانند موفق شوند و به جایی برسند، 
در این سال ها کار یا هزینه ای نبوده که انجام نداده باشیم 
ولی متأسفانه با این حجم بی توجهی مسئولان هنوز به جایی 
نرسیده و با اینکه از من بیشتر درس خوانده اند اما بیکار و 

بی درآمد هستند.«


